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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 دلیل اول: آیاتادامه 

تر از  ما در مورد ادله کرامت ذاتی انسان در دلیل اول به بیست آیه اشاره کردیم؛ چندین آیه دیگر هم اینجا وجود دارد که سریع

کنیم. غرض از ذکر این آیات، بیان استدلال به اینهاست؛ چون ممکن است به نظر بدوی در ذهن کسی بیاید که  آنها عبور می

 تر است.  ای اجمالی به استدلال لازم است؛ هم در تحکیم و اثبات مدعا مفید دارد؛ لذا اشارهاین آیات چه ارتباطی با مدعا 
 ویکم  آیه بیست

 1«.خَبِيرٌ علَِيمٌ اللَُّهَ إنَُِّ أَتْقَاكُمْ اللَُّهِ عنِْدَ أَكْرَمَكمُْ إنَُِّ لتِعََارَفُوا وَقَبَائِلَ شُع وبًا وَجعََلنَْاكُمْ وأَنُثْىَ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقنَْاكُمْ إنَُِّا النَُّاس  أَي ُّهَا يَا»

های مختلف قرار دادیم تا شناخته  قبایل و شعبه فرماید: ما شما را از مرد و زن آفریدیم و خطاب به عموم مردم میخداوند 

است. اینجا به  ملاک کرامت بیشتر، تقوای خداوند تبارک و تعالی فرماید: میسپس  «.أَتْقَاكُمْ اللَُّهِ عنِْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَُّ»شوید، 

دهنده این است که اصل کرامت کأن برای همه  که نشان« اکرم»کند به  ؛ سپس اشاره می«یا أیها الناس»خطاب مردم است: 

ها وجود دارد؛ یعنی کرامت یک کف و سقفی دارد؛ منتها سقف کرامت یا طیّ مسیر برای ارتقاء، به ملاک تقوا است. لکن  انسان

دهنده وجود دو نوع کرامت است؛ یکی  بسا نشان ی نیست و این مفروغ عنه است و این خودش چهدر اصل کرامت کأن مشکل

که ما در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم؛ کرامت اکتسابی طبیعتاً با تقوا حاصل  کرامت ذاتی و دیگری کرامت اکتسابی. همان

 کرامت به حسب ظاهر این آیه برای انسان پذیرفته شده است. متعدد است؛ اما اصل این شود و خود آن هم دارای مراتب  می

 سؤال:

. اینکه کأن انسان 1رساند:  ترین شما، با تقواترین شماست. ... این دو مسئله را می ، با کرامت«اکرمکم اتقاکم»گوید  استاد: می

 ت، پذیرفته شده است ... بما هو انسان دارای یک کرامتی است ... اکرم در آنجا یعنی در مقایسه با اصل کرام

دهنده اعلی مراتب تقواست. اگر  است که نشان« اکرم»در مقابل « اتقا»اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که قلت: ن إ

لاحظه کنیم ما اتقا بودن را در مقابل اکرم ماتقا موجب اکرم شدن باشد، پس به همین میزان، تقوا مساوی با کرامت است؛ یعنی 

کند که کسی که تقوا ندارد،  ه اعتبار اصل تقوا که موجب کرامت است، گفته اتقا اکرم است؛ لذا دلالت بر این نمیو بگوییم این ب

 کرامت دارد. ... لذا ممکن است کسی بگوید که این آیه دلالت ندارد. 

 شعُ وبًا وَجعََلنَْاكُمْ وأَنُثْىَ ذَكَرٍ مِنْ خَلَقنَْاكُمْ إنَُِّا النَُّاس  أَي ُّهَا يَا»فرماید:  عرض من این است که با توجه به صدر آیه که می قلت:

های مختلف قرار دادیم که شناخته شوید؛ بعد به  ها و قبیله ها و نژادها و گروه ، اینکه ما شما را در دسته«لتَِعَارَفُوا وَقَبَائِلَ
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له ماقبل شاهد ما، هم به اصل خلقت و همسانی آنها در عین تفاوت در جم«. أَتْقَاكُمْ اللَُّهِ عنِْدَ أَكْرَمَكمُْ إِنَُّ»گوید  دنبالش می

هایی که وجود دارد، کأن یک کرامتی است  کرده و هم اینکه مفروض گرفته خلقت شما با آن ریشه واحد و درعین حال تفاوت

نید به واسطه نژاد ارزش پیدا اما ملاک کرامت واقعی، تقوا است. .... ملاک برتری، تقواست؛ یعنی همه شما ارزش دارید؛ فکر نک

 کنید.  می
 ودوم  آیه بیست

در این آیه دو  1«.جَمِيعًا النَُّاسَ أَحْيَا فَكَأنََُّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَُّاسَ قَتَلَ فكََأنََُّمَا الأَْرْضِ فیِ فَسَادٍ أَوْ نفَْسٍ بِغَيْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ»

اند؛ کأن اگر قتل نفس به نفس باشد که اشاره به قصاص دارد؛ دوم، فساد فی الأرض؛ اگر کسی از روی فساد  گروه استثنا شده

فی الأرض کشته شود، مشمول این آیه نیست. کسانی که بغیر قصاص و بغیر فساد فی الأرض که در حقیقت کیفر و مجازات 

قتل الناس جمیعا. این دو استثنا در واقع به نوعی شاهد بر  ماوند یا کسی آنها را بکشد، کأنشود کشته ش آنها محسوب می

مدعای ماست؛ یعنی جان آدمی فارغ از عقیده و دین و مذهب، ارزشی دارد که کشتن او مساوی با کشتن جمیع مردم است. 

سان جایز نیست؛ کشتن انسان و ریختن خون او جایز گفته قتل ان و مورد را در این آیه استثنا کرده چون خداوند فقط دو

 نیست. 

 سؤال:

 استاد: فعلاً ما هستیم و این آیه؛ ما باشیم و این آیه، به غیر از این دو مورد، ... نگفته من قتل مؤمنا یا من قتل مسلماً یا من قتل

گوید  کند ... آیه می یک وقت کسی است که فساد فی الأرض می«. رْضِالْأَ فیِ فَساَدٍ أَوْ نفَْسٍ بغَِيْرِ نَفْسًا قتََلَ مَنْ»گوید  کذا؛ می

شود و کسی  کشتن چه کسی مساوی قتل جمیع است و کشتن چه کسانی مساوی قتل جمیع نیست؟ کسی که قصاصاً کشته می

دهد که مثلاً کرامت  ن میشوند، این نشا فرمایید خود این استثنا و اینکه این دو نفر کشته می که فساد فی الأرض دارد. شما می

ندارد. عرض ما این است که اینها کیفر و مجازات است؛ اینکه جان کسی از روی کیفر و عقوبت و مجازات ستانده شود، این 

منافاتی با ارزش ذاتی انسان از این جهت که حیاتش باید محفوظ بماند، ندارد. ... اینکه کرامت یعنی چه، شما از کرامت یک 

کنید؛ کرامت یعنی بزرگ داشتن و گرامی داشتن، ارزش و  اید که از آن وحشت می دار درست کرده ود شاخدار و دممعنا و موج

گویم گیاه هم دارای کرامت است؛ از دید  احترام قائل بودن، رعایت کردن. بله، حیوان هم در جاهایی کرامت دارد ... من می

جانداری گرامی داشته شده است؛ این اوج نگاه متعالی اسلام است. گیاه و اسلام گیاه هم گرامی داشته شده است. هر موجود 

حیوان هم کرامت دارند، اما به حد و اندازه خودشان. پس اصل اینکه بگوییم کرامت برای آنها ثابت است، بله، برای آنها هم 

در موارد عقوبت نباید سلب شود. ...  فرمایید این کرامت ذاتی نیست؛ عرض من این است که ذاتی است. این جز ثابت است. می

؛ این تعبیر برای حیوان به کار نرفته است. ... هنوز چند «جَمِيعًا النَُّاسَ قتَلََ فَكَأنََُّمَا الْأرَْضِ فیِ فَسَادٍ أَوْ نفَْسٍ بغَِيْرِ نَفْسًا قتَلََ مَنْ»

ت آنها هم هست. تازه اینها که دیگر باقی مانده است؛ این آیات هست، معارضات آنها هست؛ روایات هست، معارضا  بحث مهم

به عنوان حقوق در  شود؟ هر چه که م شود باید سراغ قلمرو برویم؛ قلمرو چیست؟ چه حقوقی با این کرامت ذاتی ثابت میاتم

.... ما هنوز خیلی بحث داریم. روی این نکته  با کافر شود؟ حتی حق انتخاب در ازدواج کنند، با اینها ثابت می غرب مطرح می
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گوییم بله، ملتزم  هم ثابت شود، ... ما هیچ استبعاد و استیحاشی نداریم و می موجودات نید که این کرامت اگر برای دیگرتوجه ک

، این است که این را معادل قتل همگان قرار داده است؛ ما کدام حیوان را داردن با کرامتی که انسان شویم. دوم، تفاوت آ می

اید؟ این تعبیر برای هیچ  اینطور داریم؟ کدام حیوان را داریم که اگر یکی را بکشید، مساوی با این است که همه آنها را کشته

کند.  شود که حیات انسان و اهمیت جانش نزد خداوند فرق می معلوم می حیوانی نیست؛ این به اندازه حیوان نیست. پس

گوید اگر شما یک نفر را بغیر نفس و فساد کشتید، کأنه قتل الناس جمیعا؛ ما این را کجا داریم؟ .... این اهتمامی که شارع  می

گوید اگر شما یک  الم هستند؛ می، حرف کمی نیست. میلیاردها نفوس در این عدارد نسبت به جان انسان، آن هم به این درجه

. ... این عده خاصی است یا برای همه اینفر را کشتید ... این امتیاز به چه کسی داده شده؟ این امتیاز ابدی نیست؟ این امتیاز بر

ست یا مزیت برای هیچ موجودی نیست؛ نه برای حیوان است و نه برای گیاه. آیا این نعمت و مزیت اختصاصی برای انسان ا

گفت یجوز  گفت مَن قتل نفساً فکأنما قتل الناس جمیعا؛ بعد به دلیل منفصل در همین آیه یا در روایات می نه؟ ... فرضاً اگر می

مربوط  مورد دیگر هم کنارش ضمیمه کند ... عرض کردم این تخصیص  لکم قتل نفسٍ بنفس، قتل نفس بفساد فی الارض؛ پنج

کشند. ... همه آنهایی که در همه حقوق در دنیا قائل به کرامت انسان  ی را میعقوبت کسانی است که بدون جهت دیگر به

 ها حبس و زندان و اعدام و صد مجازات دیگر قائل هستند ....  هستند و هزار حق برای انسان قائل هستند، اما همان

 وسوم آيه بيست

الْم قْسِطِينَ *  ي حِب ُّ اللَُّهَ إِنَُّ إِلَيهِْمْ وَتُقسِْطُوا تَبَرُُّوه مْ أَنْ دِيَارِكُمْ مِنْ ي خْرِج وكُمْ وَلَمْ لدُِّينِا فیِ ي قَاتلُِوكُمْ لَمْ الَُّذيِنَ عَنِ اللَُّه  يَنْهَاكُم  لَا»

 ئكَِفَأُولَ يتََوَلَُّه مْ وَمَنْ تَوَلَُّوْه مْ أَنْ إِخْراَجِكُمْ عَلىَ وَظاَهَرُوا دِيَارِكُمْ مِنْ وأَخَْرَج وكُمْ الدُِّينِ فیِ قاَتلَُوكُمْ الَُّذيِنَ عَنِ اللَُّه  يَنْهَاكُم  إنَُِّمَا

به فرماید: خداوند شما را از کسانی که با شما قتال در امر دین نکردند و شما را از دیارتان اخراج نکردند،  . می1«الظَُّالمِ ونَ ه م 

فرماید: کسانی که با شما در امر دین مقاتله و جنگ  د در ادامه می؛ بع«الْم قْسِطِينَ ي حِب ُّ اللَُّهَ إِنَُّ إِليَْهِمْ وَتُقسِْطُوا»آنها نیکی کنید؛ 

اند، ینهاکم از اینکه نسبت به آنها نیکی داشته باشید. توصیه به روابط نیک و  تان اخراج کرده داشتند و شما را از دیار و سرزمین

اند،  کافران هستند، منتها کافرانی هستند که جنگ نکرده در دین با شما یکی نیستند، اینها قطعاًهایی که  احسان و برّ به انسان

دینان اگر با شما جنگ نداشته باشند، اگر  کشیان و غیر هم اند؛ غیر هم تان اخراج نکرده کافرانی هستند که شما را از سرزمین

د. البته این به معنای آن نیست که و اخراج نکرده باشند، با آنها روابط نیکو و حسنه داشته باشی نکردهمتدینان و مؤمن را ایذاء 

دین و برادر دینی هم در همین حد است؛ آن خیلی فراتر از این است. برادران دینی و مؤمنان طبیعتاً در یک  سطح روابط با هم

چه کند، این به  شوند؛ اما اینکه الان توصیه به اخلاق نیک با کافران می فضای دیگری و با یک نوع رابطه دیگری تعریف می

گوید شما نیکی و احسان کنید. خود نیکی کردن و احسان کردن به انسان دیگر، این  از منظر روابط انسانی میدلیل است؟ 

شود یا نه؟ اینجا هیچ چیزی هم مانع آن نیست. یعنی یک دستور عام و کلی  بزرگداشت و گرامیداشت و تکریم محسوب می

 ر است؛ آیا این تکریم نیست؟ های دیگ برای احسان به انسان

ممکن است شما اشکال کنید که مراعات درختان و حیوانات هم شده است؛ بله، آن هم تکریم است. ممکن است اشکال 

هاست؛ قسط  دیگری کنید که این دلیل بر کرامت ذاتی نیست. عرض ما این است که امر به قسط در کنار احسان، ویژه انسان
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گوید ظلم نکنید، به گیاه هم  کند؛ این غیر از عدل است. بله، به حیوانات هم می انسانی معنا پیدا می چیزی است که در جامعه

دستور به قسط کند؛ با عدل هم متفاوت است.  شود و معنا پیدا می نباید ظلم کرد؛ اما مسئله قسط فقط در جامعه انسانی معنا می

ان و نیکی، آیا این به معنای تکریم و بزرگداشت نیست؟ آیا به معنای کرامت ذاتی های دیگر در کنار برّ و احس نسبت به انسان

 ای داشته باشد، ...  نیست؟ کرامت ذاتی یعنی چه؟ یعنی انسان فارغ از اینکه چه عقیده

 سؤال:

گویم عالم بما  استاد: اگر من گفتم اکرم العلماء الا الفساق، این معنایش آن نیست که عالم بما هو عالم کرامت دارد؟ ... من می

عالم بما هو عالم است؟  اکرام ای ذیل آن گذاشتم، این به معنای آن است که این نافی هو عالم باید اکرام شود؛ اما اگر تبصره

 شود، منتها من حق دارم که تبصره بگذارم که عالم قاتل نباید اکرام شود ...  عالم بما هو عالم باید اکرام

«والحمد لله رب العالمین»           


